
مديون خانم آقايى هستم!
نشست با دكتر رضوان حكيم زاده در زمينه ى 

فعاليت هاى معاون آموزش ابتدايى

كسي كه در اين دوره صاحب نظر است، در زمينه ي تحرك 
بخشيدن به اين دوره چه ايده ها و فعاليت هايي داشته و 

داريد؟
همان گونه كه در سند تحول آمده است، نگاه به دوره ي ابتدايي 
بايد تخصصي باشد. اين  نگاه با علم آموزشي  و پرورشي و به كمك 

علوم مرتبط تحليل و سياست گزاري  مي شود.
بنابراين، رويكــرد ما با اقتضائات كودكي دانش آموز متناســب 
اســت. امروزه يكي از چالش هاي جامعه ي مــا غفلت از اين نگاه 
تخصص مدارانه اســت. گاهي ديده مي شــود بزرگ سالان هم در 

برنامه هاي خود از اين ديدگاه غفلت مي كنند.
پس ما بــا تكيه بر مباحث تربيت اســلامي، بايد در برنامه هاي 
خــود بازنگري و به روز آوري كنيم. كودكان در اين ســن از طريق 
دســت ورزي، فعاليت  عملي، بــازي، هنر و ادبيــات، به يادگيري 
پايدار مي رســند. بنابراين، اگر در فضايي انتزاعي ســعي كنيم با 
حافظه محوري در كودك يادگيري ايجاد كنيم، توفيقي نخواهيم 
داشــت. ما سعي كرده ايم در طرح عيد و داستان، به جاي تكاليف 
نوروزي، از بســتر مناســب قصه گويي، خلاقيــت دانش آموزان را 

برانگيزيم و آن را جايگزين مشق شب كنيم.
در راهكار ٣-١٧ ســند تحول نيز موضوع به روز آوري روش هاي 
تعليم و تربيت بــا تأكيد بر روش هاي فعال، خلاق و نقش الگويي 
آموزگار آمده اســت. ما تقويت مهارت هــا را در نظر داريم. حتي 
مهارت نوشــتن را هم در نظر داريم. كودكان ما گاهي درس ها را 
رونويسي مي كنند، اما در نوشتن مهارت پيدا نمي كنند. به همين 
ترتيب دنبال اين هســتيم كه در فرصت هــاي يادگيري خارج از 

مدرسه، مهارت هاي ذكر شده را تقويت كنيم.
تكاليف مهارت محور مي گويد آنچه را دانش آموز در مسير دبستان 
مي بيند، يادداشــت كند و احســاس خود را در مــورد هر پديده 
بنويسد. سال هاست روخواني مي كنيم، اما مهارت مهم درك مطلب 

خانم دكتر رضوان حكيم زاده، معاون آموزش ابتدايي 
وزارت آموزش وپرورش، سه ســال است در اين سمت 
فعاليــت دارد. وي دانش آموخته ي دكتراي برنامه ريزي 

درسي از دانشگاه خوارزمي تهران است.
دانشــيار گروه روش هــا و برنامه هاي دانشــكده ي 
روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران است و در 
سوابق كاري خود تدريس در دوره هاي ابتدايي و متوسطه 
را نيــز دارد. با كارنامه اي خــوب، داوري پايان نامه ها و 
آشنايي با مشــاوره ي تحصيلي، در كسوت كارشناس 
مسئولي مركز مشــاوره ي دانشگاه تهران، با مسئوليت 
خود در معاونت آموزش ابتدايي بسيار آشناست. به همين 
منظور، در ارتباط با اهــداف و وظايف اين معاونت با او 
گفت وگويي ترتيب داده ايم كه در ادامه آن را مي خوانيد.
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گفت و گو- معلمان موفق

 خانم دكتر، با تشــكر از فرصتي كه در اختيار مجله ي 
رشد آموزش ابتدايي قرار داديد، بفرماييد اهم فعاليت ها 
و وظايف معاونت آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش 

چيست؟
به نام خدا، خوشحالم كه فرصتي فراهم شد تا از طريق اين مجله 

با مخاطبان شما كه همكاران ما هستند، گفت وگو كنم.
اين معاونت متولي امور ٨/٢٧٠/٠٠٠ دانش آموز ابتدايي اســت. 
حدود ١ ميليون نوآموز پيش دبســتاني و ١٦٢ هــزار دانش آموز 
عشــايري زير نظر دفتر توسعه ي عدالت آموزش  و آموزش عشاير، 
تحت پوشش آن هستند. وظيفه ي اصلي اين معاونت سياست گزاري 
و هدايت و نظارت برنامه هاي مصوب مربوط به دوره ي پيش دبستان، 

دبستان و عشايري است.
با توجه به تأكيد سند تحول بنيادين بر اهميت دوره ي ابتدايي و 
نگاه تخصصي به آن، بسترهاي لازم براي اجراي برنامه هاي مصوب 

اين دوره مهيا مي شود.
  به عنوان معاون آموزش ابتدايي و اســتاد دانشگاه و 
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تشويق و ايجاد نشاط، و رفاقت و مشاركت در يادگيري، مدرسه به 
محيط رقابتي بي پاياني تبديل شــده كه در آن هر فردي به دنبال 
برنده  شــدن اســت. براي همين اين آزمون ها لغو شدند. اجتماع 
انســاني و اجتماعي، همدلي دارد و در آن همه بايد براي كســب 

منافع بيشتر روحيه ي مشاركت داشته باشند.
 به ارزشيابي رسيديم. از نقش و تأثير ارزشيابي كيفي - 

توصيفي بفرماييد!
ارزشيابي كيفي - توصيفي تغيير رويكرد از يادگيري به ارزشيابي 
براي يادگيري و در خدمت يادگيري است. اين شيوه از نظر ارتقاي 
بهداشــت رواني در دبستان ها تأثير خوبي داشــته است. نظرات 
مديران، متخصصان موضوعي و آموزگاران در دبيرخانه ي ارزشيابي 
توصيفي هم جمع آوري شــده است تا با اصلاح اشكالات احتمالي 
آن ها در شوراي عالي آموزش وپرورش، آيين نامه ي آن عرضه شود 

و به اجرا درآيد.
 فعاليت ها و ايده هاي ديگري از جمله رفع انسداد مبادي 
بي سوادي در كودكان هم داشــتيد. در اين باره توضيح  

دهيد.
رفع انسداد مبادي بي سوادي در كودكان بازمانده از تحصيل در 
ادامه ي مجموعه  برنامه هاي ماست. اين هم تابع مسائل خود است 
كه شما بهتر مي دانيد. از ديگر برنامه هاي ما، كاهش نرخ تكرار پايه 
و ارتقاي كيفيت يادگيري اســت. در نتيجه، ما بايد اين پروژه ها و 
برنامه هاي پژوهشي را آسيب شناسي كنيم. يعني با نگاه به گذشته، 
چالش ها و خلأها را شناســايي و نسبت به رفع آن ها اقدام كنيم. 
مثلاً در برنامه ي درس پژوهي، با محوريت شــهر تهران، با همه ي 
دستاوردهاي آن، به اين نتيجه رسيديم كه طرح از اهداف خود دور 
شــده و به ميدان رقابت آموزگاران تبديل شده است. هدف اصلي 
ما توانمندسازي است كه حاصل همان آسيب شناسي هاست. اصل 
مترقي در درس پژوهي، هم افزايي و هم فكري اســت كه با بررسي 
مشــكلات اين طرح، در ادامه به مدرســه پژوهي و كلاس پژوهي 

رسيديم.
ابتدايي چگونه  از مدرسه هاي  برنامه ي خشونت زدايي   

طرحي است؟
بــراي ما ارتقــاي جوّ عاطفي - رواني دبســتان ها مهم اســت. 
گزارش هايي داشتيم از اتفاقاتي كه در دبستان ها رخ مي داد كه با 

فضاي تعليم و تربيت سازگار نبود.
از آنجا كه مدرسه فقط فضايي فيزيكي نيست و بايد جوّ تعاملي - 
اجتماعي و عاطفي - رواني داشته باشد، آسيب ها را بررسي كرديم. 
مثلاً به مواردي مانند قلدري در مدرسه رسيديم كه از نبود تنظيم 
روابط صحيح ميان هم سالان ناشي مي شد. اين پديده در همه جا 
وجود دارد. اما آنچه براي ما مهم تر بود، خشــونت هاي غيرفيزيكي 
بود كه ممكن اســت خود را در لباس خشــونت كلامي، قلدري و 

را به دست نمي آوريم. حتي نتايج آزمون هاي تيمز و پرلز هم نشان 
مي دهد، در زمينه ي اين گزينه ها كاهش امتياز و كيفيت داشته ايم. 

در واقع در پرورش اين مهارت ها كم كاري شده است.
ما در پي تقويت ســواد خواندن هســتيم. دانش آموزان ما بايد 
خواندن كتاب را مهم بدانند و مطالب آن را بازگو كنند. يا در كاربرد 
چهار عمل اصلي مشــكل داريم و دانش آموز فقط شــكل ظاهري 
آن ها را در دفتر مي نويســد، بي آنكه در زندگي واقعي كاربرد آن ها 

را بداند.
در تكاليف مهارت محور، از طريق فرصت هاي يادگيري در خارج 
از مدرســه، به دنبال مهارت آفريني هســتيم. وقتي كودك خريد 
مي كند، مي تواند همان جا محاســباتي را انجــام دهد. براي مثال، 

مديريت مالي و منابع را ياد بگيرد.
اتاق بازي و يادگيري را بر اســاس همين تفكر طراحي كرده ايم. 
البته بازي بســتري براي يادگيري است و انتظار داريم كلاس هاي 
درس با اين رويكرد اداره شوند. بچه ها بازي را دوست دارند. زماني 
كه كودك به دبستان مي آيد، نياز نيست ديواري ميان او و روحياتش 
كشيده شــود. نبايد او را با بزرگ ســال پنداري، در مجموعه اي از 
روش هاي سنتي يادگيري محصور كرد. يادگيري، شادابي و نشاط 
كودكي، از طريق مقايسه ي آن ها در پيشرفت تحصيلي و نمره اي 
به دســت نمي آيد. ديدگاه اسلامي كودك را موجودي ارزشمند و 
صاحب كرامت مي داند. پس هر اقدامي را كه به كرامت ذاتي كودك 

آسيب مي زند، بايد از محيط آموزشگاه حذف كرد.

حذف آزمون هاي ورودي
 درباره ي حذف آزمون هاي ورودي هم صحبت كنيد!

درادامه ي فعاليت هاي اين معاونت ديديم كه آزمون هاي وروديِ 
برخي مدرسه ها عرصه را بر دانش آموزان تنگ كرده است. به جاي 
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مشكلات عاطفي نشان دهد. نبايد آثار اين پديده ها را ناديده گرفت. 
گاهي تحقير يا ســرزنش از آموزگار يا خانواده مي تواند بيشــتر از 

تنبيه بدني بر روح و روان دانش آموز اثر بگذارد.
 شما نقش خانواده و محيط را در تعليم و تربيت پررنگ 

مي بينيد؟
اين نقش و سهم، خواهي نخواهي پررنگ است. زماني كه به اين 
همكاري و اثرگــذاري بها مي دهيم، نتيجه ي خوبي مي گيريم. در 
طرح ارتقاي كيفيت عاطفي - رواني و اجتماعي مدرســه به دنبال 
اين هســتيم كه خانواده را به عنوان شــريك اصلي، در تغييرات 

مدرسه دخيل كنيم.
خانواده ها حمايتگران بســيار مؤثري هســتند و ما خوشــحال 

مي شويم درباره ي برنامه هاي خودمان از جامعه بازخورد بگيريم.
 جايگاه آموزش مجازي، رسانه و فضاي مجازي در دوره ي 

ابتدايي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
فضاي مجازي و رسانه، هم نقش ايجابي و هم نقش سلبي دارند. 
به طور قطع مواجهه ي منطقي ايجاب مي كند از فرصت هاي فضاي 
مجازي براي تربيت اســتفاده كنيم. امروزه خانواده ها و مدرسه در 
تربيت رقيبي جدي به نام رســانه دارند. اين رقيب همه جا حضور 
دارد و گاهي غير قابل كنترل اســت. جذابيت خاص خود را دارد و 
حاوي پيام است. اگر پيام هاي آن هدف دار و در راستاي اهداف ما 
باشد، مي تواند تحقق پذيري هدف هاي نظام تعليم وتربيت را افزايش 
دهد. به همين دليل، معتقديم آموزش رسانه اي بايد در رأس امور 
آموزش وپرورش ما باشــد. در اين زمينــه همكاري هاي خوبي با 
انجمن سواد رسانه اي داشته ايم تا بتوانيم اين فعاليت  را از دوره ي 
پيش دبستان وارد نظام تعليم و تربيت كنيم. اين هم يادمان باشد، 
هر چند فضاي مجازي ابزار آموزشــي خوبي اســت، اما تربيت در 

كلاس و خانواده رخ مي دهد.
به عقيده ي من ميزان ســاعاتي كه دانش آموز با رســانه يا تلفن 
همراه سروكار دارد، بايد توسط خانواده مديريت شود. اگر كودكان 
عادت كنند زمان زيادي را در فضاي مجازي ســپري كنند، تغيير 
اين عادت بسيار دشوار خواهد بود. سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشــي مي توانــد در اين زمينه و از دوره ي پيش دبســتان اين 

آموزش را به عنوان مهارت وارد برنامه هاي خود كند.
 آيا به آن جا خواهيم رسيد كه دانش آموزان ما از رفتن به 
مدرسه خوشحال باشند و آرزوي تعطيلي مدرسه را نكنند؟
همه ي برنامه  و خواســت ما اين است كه اين اتفاق بيفتد. اينكه 
مي بينيد مي خواهيم از بســتر قصه، نمايش، بازي و ادبيات سراغ 
آموزش برويم و جريان ياددهي - يادگيري را تسهيل و آزمون هاي 
رقابتي را حذف كنيم همه براســاس اين نيت و براســاس رعايت 

اقتضائات كودكي مخاطب ماست.
در اين مسير شــاداب سازي فضاي فيزيكي مهم و مهم تر از آن 

شاداب سازي فضاي عاطفي - رواني مدرسه است. كودكان بايد در 
مدرســه محترم شمرده شوند و از بودن در آن حس خوبي كسب 

كنند.
در اين فضاي تعاملي، يكي از عوامل تأثيرگذار، شــادابي آموزگار 
است. اگر ما آموزگاران خود را در تصميم گيري ها مشاركت دهيم 
و به نظرات آن ها احترام بگذاريم، اداره ي مدرســه هم به مديريت 
مشاركتي تبديل شود، آن گاه آموزگاري با نشاط خواهيم داشت كه 
شاهد تغيير در نظام ارتباطي مدرسه از شيوه سلطه به هم انديشي 

و هم فكري خواهد بود. 
يكي ديگر از كارها در كم كردن استرس و شاداب ساختن مدرسه، 
كاهش تراكم دانش آموزان در كلاس اســت. تراكم مطلوب در هر 
كلاس ابتدايي براساس مصوبه ي ٨٨٦ شوراي عالي آموزش وپرورش 

عدد ٢٠ و حداكثر ٢٦ نفر است كه اميدوارم به آن برسيم.

مدیون آموزگار
دانش آموز كلاس اول بودم. والدينم يك ســال شناسنامه ام 
را بزرگ تــر گرفتــه بودند. به همين دليل زودتر به مدرســه 
رفتم. دل بند بازي بودم. تقريباً چند ماه اول را از كلاس خارج 
مي شــدم و در حياط به بازي مي گذراندم. اگر هم در كلاس 
بودم، حواسم به بازي و حياط بود. به يادگيري توجهي نداشتم 
و پيشرفتی در تحصيلم ديده نمي شد. چنان شده بود كه همه 
فكر مي كردند ديرآموز هستم و اميدي به من نيست. اما خانم 
آقايي، آموزگارم در روستاي ابيانه ي نطنز، دقيقاً كاري كرد كه 
امروز به اقدام پژوهي معروف است و به يادگيري من منجر شد. 
او با خانواده ي من صحبت كرد و با هم برنامه اي تنظيم كردند 
تا شــرايط من عوض شد. به هر بهانه و وسيله مرا وارد دنياي 
ياددهــي - يادگيري مي كرد. مدت ها بود بچه ها حروف را ياد 
گرفته بودند و من عقب بودم. اولين باري كه توانســتم املا را 
درست بنويسم، از چپ به راست بود. اما معلم من با تيزهوشي 
و حوصله يك ابتكار به خرج داد. زير نوشته ي من، يك فلش 
از راســت به چپ كشيد و گفت: «عزيزم، از اين به بعد از اين 

طرف بنويس.»
هيچ گاه تصميم درست خانم آقايي و تأثير محبت او از يادم 
نمي رود. آن فلش مسير زندگي مرا تغيير داد. در پي اين اتفاق، 
تمام راه مدرســه تا خانه را دويدم تا بگويم كه املا را درست 
نوشته ام. تشــويق اثر فوق العاده اي دارد. از هيچ دانش آموزي 
نااميد نشــويد. «من معاون وزير بودنم را مديون آموزگار خود 

هستم.»
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